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  و كيخسرو) ع(سياوش، مسيح

  ∗)يقياي تطب مقايسه(
  سجاد آيدنلو
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور اروميه

  
  چكيده 

در متون تاريخي و ادبي معتبر، كه بسياري از پيامبران سامي با شهرياران و يـلان تـاريخ                  
در ميـان   ) ع(اند، نـام حـضرت عيـسي        مليّ پهلواني ايران معاصر يا همسان پنداشته شده       

شود و اين با توجه به درآميختگيِ سرگذشـت            و اختلاط ديده نمي    پيامبران مورد مقايسه  
اسـاطيري، حماسـي و   (اي گونـاگون داسـتاني       با عناصر و بنمايـه    ) ع(و شخصيت مسيح  

معاصرت يا يكسان انگاريِ ياد شده فراهم       اين  كه طبعاً زمينة مناسبي را براي        -) عاميانه
داستاني  -ز بررسي روايات تاريخي   ا. تا حدودي سزاوار تأمل و پرسش است       -آورد    مي

و مقايسة آن با اخبار اساطيري، حماسي و عاميانة مربوط به سياوش            ) ع(حضرت عيسي 
و ) ع(و كيخسرو در منابع ايراني، شانزده هماننديِ جزئي و كلي ميان سـياوش و مـسيح               

آيـد كـه بـه        به دسـت مـي    ) ع(شابهت توجه برانگيز ديگر بين كيخسرو و مسيح       مبيست  
در اين مقاله با بررسي و توضيح لازم هر يـك از             . نوع و شمار بسيار جالب است      لحاظ

تـرين   كه احتمـالاً پراشـتراكترين و قابـل تطبيـق    اين موارد، اين نتيجه حاصل شده است   
و سياوش و كيخسرو اسـت؛ چنانكـه        ) ع(كسانِ روايات سامي و ايراني، حضرت عيسي      
الگويي واحد و براساس ويژگيها، مـضامين       گويي زندگي و سيماي اين سه تن در قالب          

  .و باورهاي مشتركي پرداخته شده است
  .، سياوش، كيخسرو، شاهنامه، انجيل)ع( مسيح:كليد واژه

                                                 
  31/3/1388:                تاريخ پذيرش مقاله12/11/1387: ريخ دريافت مقاله   تا
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اسـاطيري ايـران     - تهاي حماسـي  اري، مقايسه يـا هـم عـصر بـودن شخـصي           انگ  همسان
 ايـرانِ دورة    نگـاريِ   با پيامبران سامي يكي از ويژگيهاي سنّت تـاريخ        ) شهرياران و يلان  (

هـاي ايـن موضـوع در شـاهنامه،           اسلامي است كـه بحـث دربـارة علـل و همـة نمونـه              
هاي پهلواني و مĤخذ تاريخي و ادبيِ معتبر، خود نيازمند مقالة جداگانـة ديگـري                 منظومه

توان گفـت كـه در مهمتـرين منـابع تـاريخي،              است اما براساس يك بررسي اجمالي مي      
، )ع(، ابـراهيم  )ع(، هـود  )ع(، سليمان )ع(، نوح )ع(ادريس/ نوخ، اخ )ع(پيامبراني چون آدم  

، و )ع(، اليـاس )ع(، داوود)ع(بن نـون  ، يوشع )ع(، يوسف )ع(، موسي )ع(، خضر )ع(يونس
اك، فريدون، منـوچهر، كيقبـاد،      يومرث، هوشنگ، تهمورث، جمشيد، ضح    با گ ) ع(دانيال

 يكـسان پنداشـته     كاووس، سياوش، كيخسرو، لهراسپ، گشتاسپ و بهمن، همروزگار يا        
؛ 281-278،  238-236،  191-189،  125-123،  73،  56،  34-32ص  : 1375صـديقيان،   : رك(انـد     شده

  .)350 و 249، 247  ،246، 91، 90، 29، 28ص : 1386ميرعابديني و صديقيان، 
كـه بـه دليـل      –) ص(شود از انبياي اولوالعزم غير از پيامبر اسلام         چنانكه ملاحظه مي  

خان مسلمان و نيز نزديكيِ زمان زندگيشان به عـصر  سيِ ايشان نزد مورأن و احترام قد   ش
پهلوانيِ ايران مـشابه يـا      –تأليف برخي از متون تاريخي با هيچ يك از كسان تاريخ مليّ             

شـود و     در اين فهرست ديـده نمـي      ) ع( فقط نام حضرت عيسي    -اند  معاصر دانسته نشده  
 و سـنتّهاي ترسـايي،       زيـرا در باورهـا     ل و پرسش برانگيزي است؛    ين، نكتة درخور تأم   ا

هـاي    چنـان بـا روايـات، الگوهـا و بنمايـه          ) ع(ت و ويژگيهاي مسيح   سرگذشت، شخصي 
: 1368آشـتياني،   : در اين باره، رك   (اي و بعضي معتقدات عاميانه درآميخته         اساطيري و افسانه  

ــل، 225-214ص  ــوك، 476-474 ص، 260: 1386؛ كمبــ ــسو؛ 253-238ص : 1372؛ هــ ن، رابرتــ
بهتـرين  ) ع(كه نـه تنهـا حـضرت عيـسي        ) 69-75ص  : 1909 مانگازارين، ؛207-222ص:1917

سـركاراتي،  : رك(فـي شـده   ت تاريخي به سـيمايي اسـاطيري معر  نمونة تبديل يك شخصي 
ة ا بـه سـوي ايـن فرضـي     بلكه شماري از محقّقان و متفكّران ر )38، زيرنويس   95ص  : 1378

 و نقـد    ي اين پيـامبر ترديـد كننـد و بـه رد           تاريخافراطي نيز كشانده است كه در وجود        
ص : 1380؛ بولتمـان،  202-171ص : 1368آشتياني، : رك(درونماية انجليهاي چهارگانه بپردازند  

؛ مانگازارين،  41-99ص  : 1946؛ رابرتسون،   106ص: 2007؛ بودي و ادي،     24ص: 1917 رابرتسون، ؛24
  )25-75ص : 1909

توانـست   آميـز مـي    چنين داستاني و اسـطوره ت و سرگذشتي اين  پيداست كه شخصي  
بـا برخـي از اشـخاص       ) ع(دستاويزي براي مقايـسه و حتّـي اخـتلاط حـضرت عيـسي            
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 اساطيري ايران باشد؛ اما همان گونـه كـه اشـاره شـد تـا جـايي كـه نگارنـده                      -حماسي
خان و متون تاريخي و ادبي به مشابهت يا همـساني           جستجو كرده است هيچ يك از مور      

يك دليل احتماليِ اين موضـوع  . اند ه نكردهشاهان و پهلوانان مليّ ايران توج و  ) ع(مسيح
در مقايسه با عصر زندگي     ) ع(تر بودنِ زمان زندگي حضرت عيسي       واقعي/ شايد تاريخي 

را هـم هنگـام بـا       ) ع(ديگر پيامبران بوده است؛ بـدين معنـي كـه زادن و ظهـور مـسيح               
و ) 97ص  : 1384طبـري،   : بـراي نمونـه، رك    (انـد     تهپادشاهي شاپور بن اشكان در ايران دانـس       

 در  -انـد   كه با ساير انبيـا مقايـسه شـده         -چون هيچ يك از شاهان و يلان داستاني ايران          
در پي  (!) خان بنابر همين ملاحظة تاريخي و منطقي        اند، مور   زيسته  گار اشكانيان نمي  روز

  .اند با آنها برنيامده) ع(درآميختن يا معاصر كردنِ عيسي
ي هرچه باشـد امـروز كـه هـر دو دسـته از روايـات                توجه  به هر روي، دليل اين بي     

 -را بررسـي، و بـا داسـتانهاي حماسـي    ) ع(تاريخي و داستانيِ مربوط به حضرت عيسي  
كنيم، مشتركات و هماننـديهاي بـسياري ميـان ايـن             اساطيري و عاميانة ايران مقايسه مي     

شـود كـه از نظـر مطالعـات تطبيقـيِ             ه مـي  پيامبر و سياوش و فرزندش، كيخـسرو يافت ـ       
در مĤخذ تاريخي، سياوش به سبب گذشتن       . ه است  تاريخي بسيار جالب توج    -حماسي

 و  )38ص  : 1383مجمـل التـواريخ،     : رك(ر گرديـده    يكي تصو ) ع( آتش با حضرت ابراهيم    از
: رك(و زليخا مقايسه شده است      ) ع(وزي سودابه بر او نيز با روايت يوسف         داستان عشق 

) ع(كيخسرو هم معاصـر حـضرت سـليمان   . )506ص : 1374؛ مقدسي، 120ص  : 1372ثعالبي،  
 و در باورهــاي مردمــي همــان )45ص : 1384؛ دينــوري، 47ص : 1383مجمــل التــواريخ، : رك(

؛ ولي اين مقايسات و     )168ص  / 3: 1369انجوي،  : رك(دانسته شده است    ) ع(حضرت خضر 
ك يا چند ويژگـي از سرگذشـت سـياوش و كيخـسرو             اختلاطها تنها با در نظر داشتن ي      

) و عاميانـة  رسـمي   (صورت گرفته است در حالي كه سنجش دقيق و كامل همة اخبـار              
، مـواردي از  )ع(ايِ حضرت عيـسي  ت با احوال واقعي و افسانه   مربوط به اين دو شخصي    

 كـرد   عـا تـوان اد    كند كه به جـرأت مـي        ار مي هماننديهاي كليّ و جزئي ميان آنها را آشك       
تـرين   پراشـتراكترين و قابـل تطبيـق   ) ع(و نيـز كيخـسرو و مـسيح      ) ع(سياوش و مـسيح   

م بـر شـناخته     ين دو نمونه را محتملاً بايد مقد      اشخاص روايات سامي و ايران هستند و ا       
  .دانست) ع(ترين موردِ مقايسه و اختلاط يعني جمشيد و سليمان شده

: دآوري دو نكتـة مهـم لازم اسـت        پيش از پرداختن به مـصاديق ايـن هماننـديها، يـا           
نخست اينكه هر چند برخي از پژوهشگران به موضـوع تأثيرگـذاري اسـاطير، آيينهـا و                 
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هايي از ايـن نفـوذ و         باورهاي ايراني بر معتقدات و روايات مسيحي اشاره كرده و نمونه          
:  الف1378راتي، ؛ سركا479 و 325ص : 1368آشتياني، : براي نمونه، رك  (اند    تأثير را نيز نشان داده    

 نگارنده در اين گفتار هيچ اصراري در الگوگيريِ بعضي از           )161-185: 1969؛ هينلز،   68ص  
از ) ع(ت حـضرت عيـسي    ي و اسـطوره ماننـدِ سرگذشـت و شخـصي          ويژگيهاي داسـتان  

 بهات را فقط در حوزة مشتركات عام     روايات ايرانيِ سياوش و كيخسرو ندارد و اين مشا        
گرچـه  . كند   عاميانه و از ديدگاه تطبيق و مقايسه طرح و بررسي مي           اساطيري، داستاني و  

ة ياد شده، شماري از اين موارد محتملاً از داسـتانها و منـابع              ظريممكن است مطابق با ن    
ايراني گرفته شده باشد كه البتّه در تعيين دقيقِ مصاديقِ اين اقتباس احتمالي هـم هرگـز                 

  .توان رأي قطعي صادر كرد نمي
با سياوش و كيخسرو، افزون بـر اخبـار         ) ع(دوم هم اينكه در مقايسة بين مسيح      نكتة  

اسـاطيري،  (به ناگزير با مطالب و گزارشهاي داستاني        ) ع(تاريخي دربارة حضرت عيسي   
گمان علّـت بعـضي از ايـن هماننـديها            نيز رويارو خواهيم شد و بي     ) اي و عاميانه    افسانه

اي الگوهـا و   گيـري از پـاره    و احتمـالاً بهـره    )ع(همين جنبة داستانيِ سرگذشـت مـسيح      
  .پسند اوست مضامين مشتركِ حماسي و اساطيري براي پرداخت چهرة مثالي و مردم

  
  سياوش و مسيح

 ايزدگونگيِ مادران. 1
: رك(شود    خوانده مي »  خدا -مادر«معمولاً به نام    ) ع(در باورهاي مسيحي، حضرت مريم    

 و بـه دليـلِ ويژگيهـاي ديگـري نظيـر            )495ص  : 1381ر،  ؛ ويو 147 و   146ص  : 1368آشتياني،  
ت از گنــاه نخــستين، عــروج جــسماني و ومي، معــص)ع(دوشــيزگي هنگــام زادنِ مــسيح

) ع(روحاني، واسطگي ميان آدميان و خداوند و پسرش و نيز دعا و نيايش بـراي عيـسي                
ص : 1380دس،  دايـره المعـارف كتـاب مق ـ      : رك(در مجموع سيمايي ايزدين و الهه مانند دارد         

افزون بر اين، شـماري از پژوهنـدگانِ اسـطوره و آيـين او را بـا زن ايـزدان                     . )404-410
 بغ بانوي نامـدار مـصري كـه پـس از مـرگ              -ايزوت/ باروري و زايندگي بويژه ايزيس    

: رك(زايـد     هـورس را مـي    / شود و حورس    شوهرش، اوزيريس به جادو از او آبستن مي       
را همـين ايـزد بـانوي       ) ع(ايسه كرده و الگوي باستانيِ مـريم       مق )92-81ص  : 1385ايونس،  

ص : 1386؛ فريـزر،    90ص: 1379؛ فـراي،    174ص: 1362الياده،  : براي نمونه،رك ( اند  مصري دانسته 
  ) ع(عيسيمادرسرشت بغانة  جانب ديگري از كه نشاندهندة )266و 264ص:1386؛ كمبل،435
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  .است
گونة مادر سياوش در شاهنامه و به طور         هماز سوي ديگر حضور شتابناك، بينام و مب       

شده است كه از    ت او   جب طرح فرضياتي دربارة هوي    كليّ روايات مليّ پهلواني ايران مو     
توانـد وجـه      انـد كـه مـي       في كـرده   او را زني ايزدگونه و مينوي معر       هاين ميان، دو فرضي   

خواه، مـادر  بـه نظـر دكتـر دوسـت    . باشـد ) ع(اشتراك و مبناي مقايسة او با حضرت مريم       
  دخترانـي كـه بـي     . سياوش، كهن الگويِ دوشيزگانِ زايندة سوشيانتهاي زرتـشتي اسـت         

           از تخمـه يـا فـرّ      ) كيانـسه (س هـامون    داشتنِ همسر و تنها با آب تني در درياچـة مقـد 
 -181ص  : 1380دوسـتخواه،   : رك(زاينـد     گيرند و موعودهاي سه گانه را مي        زرتشت بار مي  

ين احتمال را مطرح كرده كه شايد مادر سـياوش در اصـلِ اسـاطيري        نگارنده نيز ا  . )223
در مفهوم باستاني و پيش زرتشتيِ اين موجودات اساطيري بـوده اسـت             » پري«خويش،  

كه بعدها در ساختار روايت حماسي و بنابر دگرگونيهاي اسطوره در حماسه به صـورت     
 چنانكـه   -پريـان . )46-27ص  : 1384آيـدنلو،   : رك(دختري از نژاد گرسيوز در آمـده اسـت          

-1ص  :  ب 1378سـركاراتي،   : رك(دكتر سركاراتي با دريافتي هوشمندانه نـشان داده اسـت           
و زايندگي بودند كه خويشكاري     باروري  » زن ايزدان « در باورها و داستانهاي كهن       -)25
.  آنها دلربايي از شهرياران و يلان و ازدواج با آنها و سپس زادن فرزنـد بـوده اسـت         مهم

 مقـام   در) ع(ت گاهي حـضرت مـريم     همان گونه كه در طول تاريخ مسيحي      جالب اينكه   
: رك(س مـورد پرسـتش گروهـي از مـسيحيان بـوده اسـت                ايزدي دوشيزه و مقد    -مادر
 كـه  -، ظاهراً پريـان را نيـز  )150 و 149ص : 1368؛ سـتاّري،  33-31 و 26ص : 1382نژاد،    زيبايي

از (اي بـه نـام پريكـاني           قبيلـه  - قوم - از آنها بوده   طبق فرضية نگارنده مادر سياوش هم     
  .)178 و 154ص : 1381زاده،  ملك: رك(پرستيدند  داشتند و مي گرامي مي) ساكنان مادستان

، )بخـش عهـد جديـد     : (1383س  كتاب مقد : رك(براساس تصريح انجيل    ) ع(حضرت مريم 
 بـه واسـطة     -م يزدانـي   و از د   دوشـيزگي  در   )22-16/ مريم(و قرآن كريم    ) 118 و   117،  3ص

ة دكتـر دوسـتخواه الگـوي باسـتانيِ         مادر سياوش هم در فرضي    . شود  ن مي  آبست -جبرئيل
، پهلـوان، پادشـاه يـا       زادن ايـزد  . شـوند    بـادار مـي    باكرگيدوشيزگاني است كه در عين      

هاي   س از ايزدبانويي باكره يا مادري دوشيزه و الهه سرشت يكي از بنمايه            شخصيتي مقد 
طيري و آييني اسـت كـه در سرگذشـت ايـزد مهـر، رومـوس و رومولـوس                  روايات اسا 

 و  302،  271ص  : 1381رضـي،   : رك(شـود     نيز ديده مي  ... ، پير اهل حق و    )هاي روم   اسطوره(
314(.  



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

6
اره

شم
 ،

23
هار

، ب
13

88
 

   

14 

  ت آنهاخدا انگاريِ سرشت و شخصي. 2
  و پيكرينگي او در قالب بشري پس از تولدّ يكي از           ) ع(ت حضرت عيسي  اعتقاد به الوهي

ل، آيـة   ا، باب او  انجيل يوحنّ (هاي تاريخ تفكّر مسيحي است كه پيشينة آن به انجيل           پندار
كتاب : رك(رسد    پاولوس حواري مي  / هاي پولس   و نامه ) 11-8؛ باب چهاردهم، آيات     14

ص : 1380س، ؛ دايـره المعـارف كتـاب مقـد      408 و   226،  188ص  ) بخش عهد جديـد   : (1383مقدس  
اي كه گويا نخستين بار       هسياوش نيز در فرضي   . )108-92 و   60-50ص  : 1380؛ لين،   514-518

 و سـپس در ايـران     )57، يادداشـت    63 و   62ص  : 1374بهـار،   : رك(از سوي محقّقـان روسـي       
 و مرحـوم    )127، يادداشـت    236ص  : 1374اسلامي ندوشن،   : رك(توسط دكتر اسلامي ندوشن     

مطـرح گرديـده در اصـل        - بـا تفـصيل و تأكيـدي بـيش از ديگـران            -دكتر مهرداد بهار  
  . گياهي دانسته شده استايزداناساطيريِ خويش از 

شادروان دكتر بهار با در نظر داشتن برخي عناصر و اجزاي داستان سياوش مانند دل               
باختن سودابه بر او، در آتش رفتن سياوش، رفتن او بـه تـوران و ازدواج بـا فـرنگيس،                    

 ديگـر بررسـي روايـات ايزدانـي چـون           كشته شدن و رستن گياه از خون او، و از سوي          
تموز به اين نتيجه رسيده كه سياوش هم در         / موزيويژه د اتيس، ادونيس، ازيريس و به      

باستاني خود، خداي نباتي يا نمـادي از او بـوده اسـت كـه بـه سـان                  / سرشت اساطيري 
: كر(كنـد     رسـتاخيز مـي   / گـردد   شود يا باز مي     همانندانِ ديگرش كشته و دوباره زنده مي      

: 1384،  ان؛ هم ـ 430-427ص  : 1375،  ان؛ هم ـ 97-93ص  :  الف 1374،  ان؛ هم 48-44ص  : 1374بهار،  
 اسـت كـه در      ايـزدي ) ع(ه، سياوش نيـز همچـون مـسيح       بنابر اين فرضي  . )272-264ص  

ة معـروفِ   غيـر از نظري ـ   . در هيأت انساني تجسد يافته اسـت      ) شاهنامه(سي  روايت حما 
ا اشاره به مقام ايزدي سـياوش در آسـياي مركـزي،            خداي گياهي، يكي از پژوهشگران ب     

هايي از خدايان خورشيدي و نرينگي را هم در سرشت اساطيري او تشخيص داده                نشانه
 هاي  ت ايزدين سياوش در انگاره     كه گواه ديگري بر ماهي     )61-29ص  : 1378حصوري،  : رك(

ني ذكر شـده كـه بـه        ات و گمانها در شاهنامه هم قراي      علاوه بر اين فرضي   . باستاني است 
از . ت فرابشري، مينوي و خداگونـة سـياوش اسـت         اي از شخصي    تمال بسيار، بازمانده  اح

 يـزدان و پـرورش در سـاية مهـر و عنايـت              ريح خودِ او بر آفريده شدن از فرّ       جمله تص 
/ 310ص  : ؛ همان 291بيت  / 222ص  : 1369فردوسي،  : رك( الهي   خداوند و آگاهي بخشي از فرّ     

  .)1617بيت 
   ازاست كه بخشياين ) ع(نكتة بسيار جالب در بررسي سيماي ايزدينة حضرت عيسي 
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اي او در پايان كارش با ساختار داستاني بنماية ايزدان گياهيِ              افسانه -سرگذشت تاريخي 
، )ع(شهيد شونده و بازآينده هماهنگي دارد و بودن موضوعاتي نظير كشته شـدن مـسيح              

و بازگشت پس ) دنبالة همين مقاله ←بارة اين موضوع  در(روييدن گل شقايق از خون او       
 بويژه ادونيس كـه     -از محقّقان او را خدايان نباتي     از تصليب باعث شده است كه بعضي        

ه در همـان فـصلِ عيـد        ويد و جشن مرگ و رجعت او در سوري        ر  از خون او هم شقايق مي     
ص : 1375كوب،    ؛ زرين 116و115ص: 1378الياده،: رك( مقايسه كنند  -شد  پاك ترسايان برگزار مي   

  .)22 و 21ص : 1383؛ هندرسن،412 و410 و395ص: 1386؛ فريزر،187و107ص : 1379؛ فراي، 200
با ايزدان گياهي، آراستن درخت كـاج       ) ع(ه ديگر دربارة رابطة عيسي    قرينة قابل توج  

است كه هر چند مطابق بـا متـداولترين گـزارش در          ) كريسمس(در جشن شب زادنِ او      
، )170ص:1822 تيـل،  :رك(ره شايد از بقاياي آيـين باسـتاني درخـت پرسـتي اسـت               اين با 
 محـتملاً يـك معنـاي       )120ص  : 1352يونـگ،   : رك(ه كـرده    گونه كه يونگ نيز توج ـ     همان

) ع(مـسيح  ( ناظر بر ارتباط مذكور    - گرچه به صورت ناخودآگاه    -نمادين و اساطيريِ آن   
دربـارة او بـوده اسـت و از همـين روي            ري اين چنـين     اقل تصو يا حد ) و خدايان نباتي  

هــاي آن شــب و حــضور وي در آيين) ع(را نمــاد خــود حــضرت عيــسي» كــاج«شــايد 
دِ اين حـدس پيـشنهادي يكـي ايـن اسـت كـه در آداب مـرگ و                   دلايل موي . دانستند  مي

را بـه نمـاد او بـه معبـد     » كـاج « در روم، درخـت     - از خدايان گياهي   -سوگواري اتيس 
. ط اسـت  ببا ايزد نباتي مـرت    » كاج«؛ يعني در اينجا هم      )429ص  : 1375،  بهار: رك(بردند    مي
پيوند دارد و هم از ايزدان نباتي است        تاك  است و با    باده  ديونيزوس كه هم خداي     : ثانياً

فريـزر،  : رك(رابطه دارد   » كاج«گردد، باز با      شود و بازمي    كه مانندِ نظايرِ ديگرش كشته مي     
را خـون   » بـاده «نيز در مراسـم شـام آخـر،         ) ع(نيم كه مسيح  دا  مي. )445 و   444ص  : 1386

هاي   و در برخي نگاره)63، ص )بخش عهد جديد: (1383س كتاب مقد: رك(خواند    خويش مي 
  .)49ص : 1377عرب، : رك(رسته است » تاك«ترسايي از پيكرش 

، )ع(ه، مهمترين وجه اشتراكِ سرشتِ ايزدينِ سياوش و مـسيح         با توجه به اين فرضي    
  .آينده است  شهيد شونده و بازگياهيِابطه يا همسان پنداري اين دو با خدايان ر

3 .ت آفرينش و نخستين انسان بودنازلي  
آمده است كـه  ) ع( از زبان خود حضرت عيسي)58-56باب هشتم، آيـات  (در انجيل يوحنّا  

.  كـرد پـس ديـد و خوشـوقتي   . ابراهيم پدر شما بسيار خواهشمند بود كه روزم را ببيند  «
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اي؟ عيـسي بـه       پس يهوديان به او گفتند كه تو هنوز پنجاه سال نداري و ابراهيم را ديده              
پيشتر از آنكه ابـراهيم شـد، مـن    گويم كه  آنها گفت كه بدرستي من به شما راست مي    

بر بودنِ او پيش از     ) ع(اشارة مسيح . )211، ص   )بخش عهد جديد  : (1383س  كتاب مقد (» هستم
يا به تعبيـري ديگـر، تقـدم آفـرينش وي بـر زمـان زادن و حـضور            ) ع(حضرت ابراهيم 

شناسـي بـه نـام        ت، مبناي پيدايش يكي از مسائل مهم مـسيحي        جسماني او در اين جهان    
 كه يك بـار ديگـر از زبـان          -اعتقاد/ براساس اين موضوع  . بوده است » )ع(ت عيسي ازلي«

 و  )232، ص   )بخش عهد جديد  : (سقد م كتاب: رك( )5ا، باب هفدهم، آية     يوحن(خود او در انجيل     
در . »ات قديمي شخصي كه در اسرائيل سلطنت خواهـد داشـت          تجلي«ظاهراً به صورت    

 - آمـده  )1613، ص   )بخش عهد عتيق  : (سكتاب مقد : رك( )2كتاب ميكاه، فصل پنجم، آية      (تورات  
  . روايات و باورهاي ترسايي استنمونة ازليِ نخستين انسانِ) ع(حضرت عيسي

ين انگاره دربارة سياوش هم هـست؛ بـدين صـورت كـه نخـستين بـار دكتـر                   نظير ا 
روايـات ايرانـي    » مردِ نخستينِ نمونة ديگري از    «اي بسيار كوتاه او را        سركاراتي در اشاره  

سـپس دكتـر    . )108ص  : 1378سـركاراتي،   : رك(في كرده و با گيومرث سـنجيده اسـت          معر
ديگـر  (ركات سياوش با گيومرث و جمشيد       خالقي مطلق با نشان دادنِ قرايني مانند مشت       

: رك(ه را با تفصيل بيشتري مطرح كرده است اين فرضي) ي نخستين انسان ايرانيها نمونه
ان دلايل با اينكه دو تن از پژوهشگر   . )583ص  : 1380؛ همـو،    104-99ص  : 1372خالقي مطلق،   

ص سـيزده،   : 1377،  كريـستن سـن   : رك(انـد     ندانـسته » بسنده«ه را   عرضه شده براي اين نظري    
زده از  توان به سادگي و شتاب  در شاهنامه اشاراتي وجود دارد كه نمي   ) مترجمان 2زيرنويس

  :آنها گذشت؛ از جمله اينكه سياوش در پاسخِ اين پرسش سودابه كه
  تــو چيــست؟نــژادنگــويي مــرا تــا 

  

  چهـر پـري اسـت      كه بر چهر تو فرّ      
  

  )257بيت / 220ص : 1369فردوسي، (
  :دگوي مي

ــده از  ــرا آفريننـ ــرّمـ ــويشفـ   خـ
  مگشاي و با كس مگـوي      رازتو اين   

  

  خــويشبنــشاند در پــرّ و بپــرورد  
 مرا جـز نهفـتن سـخن نيـست روي         

  

  )292 و 291بيت / 222ص : همان(
) جوار قرب خداونـد   (بويژه باليدن او در ساية ايزدي       »  يزدان پرورش سياوش از فرّ   «

هي بر اين گمان است كه شـايد سـياوش نيـز در           بودنِ اين موضوع گوا   » راز«و تأكيد بر    
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گـري پـدر    ميانجي  بي) ع(اصل اساطيري و گزارشهاي كهنترِ روايات مليّ، همچون مسيح        
  .دم ايزدي آفريده شده و سپس قالب بشري يافته بوده است/ از فر

لين انسانِ روايـات ايرانـي هماننـديهايي    هاي او ه كه سياوش با برخي نمونه     گون  همان
نيز با نخستين نمونـة بـشر سـامي، حـضرت      ) ع(و با آنها مقايسه شده است، مسيح      دارد  
 مثـلَ عيـسي عِنـد االلهِ كمثـلِ          انَّ«به فرمودة قرآن كريم     . ده است مشابه شمرده ش  ) ع(آدم
ءاد59/ آل عمران(» م(.  

  خردمندي و دانايي در نوجواني. 4
اي   ر دوازده سالگي به چنان پايه     د) ع( مسيح )47-42باب دوم، آيات    (به گزارش انجيل لوقا     

شـنود و   از آنهـا مـي  «نـشيند و   رسد كه در اورشليم ميان معلمّان مـي    از دانش و خرد مي    
شـنيدند از ذهـن و جوابهـايش متحيـر      نمايـد و همگـي آنـاني كـه از او مـي      پرسش مي 

سياوش هم كـه كـودكي و نوجـواني         . )122، ص   )بخش عهد جديد  : (سكتاب مقد (» بودند  مي
ش را در سيستان و به دايگي رستم گذرانده است در پـي هنرآموزيهـاي تهمـتن در        خوي

  :همتاست و همان اندك سالي بي
 چنـدان خـرد   بدان انـدكي سـال و       

  

ــرورد      ــرد پ ــش خ ــي روان ــه گفت  ك
  

  )112بيت / 209ص: 1369فردوسي، (
تهاي نامدارِ ديني، تاريخي و داستاني در خردسـالي      اندوزي شخصي   تيزهوشي و دانش  

  .يا نوجواني از مضامين مكّررِ روايات زندگي آنهاست

  مهرباني و نيك سگالي. 5
دوسـت داشـتن، رحـيم      : مـثلاً (هاي او     ها و توصيه    گونه كه آموزه   آن) ع(حضرت عيسي 

: سكتـاب مقـد   : رك(آيـد     برمي...) جويي و   بودن، بدون عوض عاريت دادن، پرهيز از انتقام       
، پيامبري اسـت كـه بنيـان اخلاقـي رسـالت      )145و  144، 133، 132، ص   )بخش عهد جديـد   (

 و از )387ص : 1368آشـتياني،  : رك(خويش را بر دو اصـلِ مهـر و گذشـت اسـتوار كـرده                
پـر از مهربـاني و      «  بـا صـفت      )14ل، آيـة    بـاب او  (همين روي است كه در انجيل يوحنّـا         

گاه بـه   سياوش نيـز از ايـن ديـد       . )188س، ص   كتاب مقد : رك(توصيف شده است    » راستي
 و  )294ص  : 1372حميـديان،   : رك(اسـت   » مسيحاي شاهنامه «تعبير درست يكي از محقّقان      

دوري جستن از اغواي سودابه، درگذشتن از گناه سودابه و درخواست  : كردارهايي چون 
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...  عهد واز كاووس براي بخشودن او، نگهداشت پيمان با افراسياب و جان باختن بر سر      
: رك(ناميده  » روحاني«سي به او داده كه در فارسنامه با صفت          دچنان چهرة معصوم و مق    

وصف شده است   » پيامبر صفتي «مردمي به   /  و در روايات شفاهي    )41ص  : 1363ابن بلخي،   
  .)249ص / 2: 1369انجوي، : رك(

  ز سر گذراندن آزمونا. 6
د و از سـه  شود تا ابليس او را امتحان كن ـ    پس از غسل تعميد به بيابان برده مي       ) ع(مسيح
فريب ابليس يعني گرسنگيِ چهـل روزه و خـودداري از دعـا بـراي نـان شـدن                   / آزمون

سنگها، نپريدن از كنگرة معبد براي تجربـة ايـن موضـوع كـه خداونـد او را زنـده نگـه                
دارد يا نه و سجده نكردن در برابر ابليس به منظور دستيابي به نعمات دنيوي، سربلند                  مي

س، ص  كتاب مقد : رك(كنند    ه وي خدمت مي    آن فرشتگان در پيشگا    آيد و پس از     بيرون مي 
او . نمايـد   رسد و گـوهر خـويش را مـي           سياوش هم بعد از آزمونهايي به كام مي        ).7 و   6

  :آيد، كاووس همين كه از زابلستان به دربار پدر مي
 چنين هفـت سـالش همـي آزمـود        

  

ــاك    ــار جــز پ ــه هــر ك ــود ب  زاده نب
  

  )128 بيت /210ص : 1369فردوسي، (
اسـت كـه    )) ع(بسنجيد با چهل روز امتحان مسيح     (پس از اين آزمونهاي هفت ساله       

دومين و  . بخشد  را به او مي   ) كورستان(اي    كاووس كمر زرين و منشور فرمانروايي ناحيه      
ســياوش گذشــتن از درون آتــش بــراي اثبــات راســتيِ ســخن و ) ور(مهتــرين آزمــون 

  .آيد اش برمي زانه از عهدهدامني خود است كه باز سرافرا پاك

  بارة ويژة آماده و از پيش تعيين شده. 7
رسد از دو تن از حواريان        هنگامي كه به همراه يارانش به نزديكي اورشليم مي        ) ع(مسيح
 يـا بنـابر   -ة آنيشِ روي آنهاسـت برونـد و خـري و كـرّ        خواهد كه به روستايي كه پ       مي

 -اي  ه فقط كـرّ   )30باب نوزدهم، آية    ( و لوقا    )7-2باب يازدهم، آيات    (روايت دو انجيل مرقس     
پس آن شاگردان رفتـه چنـان چـه عيـسي بـه             «. را كه در آن ده بسته شده است بياورند        

ه را آوردنـد و رختهـاي خـود را بـر آن             وده عمل نمودنـد و مـاده الاغ و كـرّ          ايشان فرم 
كتـاب  () 7 و   6،  2،  1ت  انجيل متّـي، بـاب بيـست و يكـم، آيـا           (» نشانيدندآن  گسترده و او را بر      

شود كه چهارپـاي      از گزارش انجليها چنين استنباط مي     . )171 و   99ص    و نيز47س، ص مقد
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. از پيش آماده و منتظرِ آمدن و سوار شـدن اوسـت           ) ع(ويژه و مورد نظر حضرت عيسي     
 هم چند بيت آمده كه مطابق آنها  )ق .  ه ـ848واتيكان  (در يكي از دست نويسهاي شاهنامه       

گذرد از جانب خداوند با زين و افـسار،   بي كه سياوش سوار بر آن از آتشِ آزمون مي     اس
يابـد و سـوار       آماده و منتظرِ آمدن شاهزاده اسـت و سـياوش پـس از نيـايش آن را مـي                  

  :شود مي
 اي شد نخست    سياوش سوي چشمه  

ــاك    ــزدان پ ــيش ي ــان پ ــايش كن  ني
 چو برداشـت از خـاك تاريـك سـر         

ــستاده   ــر، اي ــشمه ب ــر آن چ   زدورب
 يكــــي هــــاتف از كــــوه آواز داد
ــد   ــزدان بخوان ــام ي ــرو ن ــياوش ب  س

  

 سر و تن بـدان آب روشـن بشـست           
 نهــاده دو رخــساره بــر تيــره خــاك 
ــن زر   ــا زي ــد ب ــازي اي دي ــي ت  يك

 نـور  تو گفتي سرشته است يكـسر ز      
 كه بنشين بر اين اسب و دل شاد دار        
 نشست از بـر اسـب و زانجـا برانـد          

  

  )39زيرنويس / 235 و 234ص : 1369فردوسي، (
از پيش براي او آماده شده و چشم ... اينكه ستور مخصوص پيامبر، شهريار، پهلوان و

 داستاني است كه    -هاي آييني   انتظار آمدن و سوار شدن وي است، محتملاً يكي از بنمايه          
است كه در » كيخسرو و شبرنگِ بهزادِ سياوش«مشهورترين نمونة آن در روايات ايراني،     

صورت ديگري از ايـن     . از آن سخن خواهد رفت    ) ع(ابهات كيخسرو و مسيح   بخش مش 
اي بوده كه ظـاهراً گروهـي از    مضمون در باورهاي عاميانة اسلامي، يكي اسب زين شده       

بـر لـب چـاهي بـراي ايـشان آمـاده نگـه              ) ص(مسلمانانِ معتقد به ظهور پيـامبر اسـلام       
ص : 1378كـن،     معـدن : رك(آن سـوار شـوند      داشتند و منتظر بودند كه پيامبر بيايند و بر            مي

  :گويا اين بيت از قصيدة كنزالركاز خاقاني نيز دربارة همين عمل آييني است. )289
  چرخ ابلقبر در مرقد سلطان هدي ز     

  

  را نالـة هـراُ شـنوند        مركبِ داشـته    
  

  )103ص : 1378خاقاني، (
 شب پـس از نمـاز   هر) عج(نمونة ديگر اسبي بوده است كه منتظران ظهور امام زمان      

را از آنجـا  ) ع( كـه بازآمـدن حـضرت مهـدي    -مغرب به در سرداب يا مـسجد خاصـي      
اين آيين ويژه، كه    . شدند  بردند و با بانگ و نوا خواستار ظهور ايشان مي            مي -دانستند  مي

مـة ابـن خلـدون      اري چون سفرنامة ابن بطوطه و مقد      گزارشهاي مكتوب آن مستند بر آث     
ه بـه    در دورة صـفوي    )381ص  / 1: 1369؛ ابن خلدون،    239ص  / 1: 1359،  ابن بطوطه : رك(است  

شده اسـت و      صورت آماده نگهداشتن دو اسب بر در كاخ پادشاهان اين سلسله اجرا مي            
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  : 1373مـشاهي،   خر: رك(اند  اي بدان يافته    حافظ شناسان در پسِ بيت زير از حافظ هم اشاره         
  .)101 و 100ص 

  چـشم بلـق ابه پيش خيل خيالش كشيدم      
  

 شهسوار بـاز آيـد    بدان اميد كـه آن        
  

  )219ص : 1387حافظ، (
مشابه اين آيين به گزارش ناصرخسرو در بين مردم شهر لحسا رايـج بـوده اسـت و                  
آنها كه معتقد به بازگشت و ظهور فرمانرواي شهر خـويش، ابوسـعيد بودنـد، اسـبي بـا                   

» وسعيد برخيزد بر آن اسب نـشيند      كه تا چون اب   «داشتند    طوق و افسار بر گور او نگه مي       
  .)106ص : 1372ناصرخسرو، (

زند كه با جستجوي دقيق در داستانهاي پهلواني و عاميانة ايرانـي              نگارنده حدس مي  
 براي بنماية - هر چند با روايتهايِ تا حدودي متفاوت      -توان شواهدي   و غيرايراني باز مي   

  .يافت» بارة ويژة آماده، تعين شده و منتظر«

  ارتباط با شهري آسماني. 8
و ) ع(در مكاشفات يوحنّا پس از مغلوب شدن ابليس و آغاز هزار سال سـلطنت مـسيح               

شـد و   از جانب خـدا از آسـمان نـازل مـي       «شود كه     پيروانش از شهر اورشليم نو ياد مي      
: رك(شـود     در اين شهر ساكن مـي     ) ع(و حضرت عيسي  » آراسته شده بود چون عروسي    

سازد كه بـه نوشـتة    سياوش نيز در متون پهلوي، شهري مي     . )531  و 529س، ص   كتاب مقـد  
كتاب روايت پهلوي در آسمان و بر سر ديوان ساخته شده بوده است و بعدها كيخـسرو          

  .)64ص : 1367روايت پهلوي، : رك(آورد  آن را بر زمين فرومي
يِ كنگ دژِ سياوش گرد و اورشليم نو غير از مينوي و آسماني بـودن، چنـد هماننـد                 

اورشـليم  . هر دو بسيار زيبا و آراسته اسـت       : ه ديگر نيز دارد؛ از جمله اينكه      جدرخور تو 
دراز و پهناش « و سياوش گرد نيز )530س، كتاب مقـد  (» طول و عرضش مساوي است    «نو  

؛ حصار اورشليم نـو دوازده پايـه دارد         ) زيرنويس 309/34ص  : 1369فردوسي،  (» سي بار سي  
 و كنـگ دژ   )530س،  كتـاب مقـد   : رك( يكي از احجار كريمه است       كه هر پاية آن مرصع به     

: رك(اسـت   ...) زرين، سيمين، يـاقوتي و    (اي    هفت ديوار كه هريك از آنها از جنس ويژه        
؛ اورشـليم داراي دوازده دروازه      )138ص  : 1369؛ فرنبـغ دادگـي،      64ص  : 1367روايت پهلـوي،    

 از پانزده درِ كنگ دژ ياد كرده )138همان، ص  ( و بندهش    )530س، ص   كتاب مقد : رك(است  
  .كند مي در آسمان شهر خويش زندگي) ع(است و سرانجام اينكه سياوش هم به سان مسيح
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  ويژگي درمان بخشي. 9
 و هـم    )49/ آل عمران ( كه هم در قرآن كريم        )ع(يكي از معجزات معروف حضرت عيسي     

 بـه آن    )8 و   7س، ص   مقـد كتـاب   : رك( )24 و   23انجيل متّي، باب چهـارم، آيـات         مثلاً(در انجيل   
ت سـياوش بـه   اين ويژگي در سرگذش. اشاره شده، شفابخشي به بيماران گوناگون است      

سته، نسبت داده شده است و طبق بيتي برافزوده در شاهنامهگياهي كه از خون او ر:  
ــده خلــق را هــست ازوي  ــسي فاي  ب

  

 كه هست آن گيااصلش از خون اوي        
  

  )3زيرنويس / 358ص : 1369فردوسي، (
اي اسـت   احتمالاً يكي از فوايد اين گياه براي مردم جنبة دارويي آن است و اين نكته  

بـرگ  / خـون سياوشـان  (عاميانـه از روييـدن گيـاه        -كه در گزارشهاي نقّالي و شـفاهي        
/ 2: 1369انجوي،  : رك(از خون سياوش هم به آن تصريح شده است          ) پر سياوش / سياوش

رابطة ديگري كه ميان سياوش و موضوع       . )600 و   599ص  : 1381اشمي،  ؛ سعيدي و ه   260ص  
: شود اين است كه در كنگ دژِ ساختة او بيمـاري وجـود نداشـته اسـت                  درمان ديده مي  

  .) زيرنويس32/ 309ص : 1369فردوسي، (نبيني بدان شهر، بيمار كس 

  شهادت/ پيش آگاهي از كشته شدن. 10
شـهادت  / در انجيل تكرار شده است از كـشته شـدن         ، همان گونه كه چند بار       )ع(مسيح

كتـاب  : رك(كنـد     خويش در اورشليم آگاه است و از پيش، آن را به حواريانش اعلام مـي              
چرخ بلند آگهـي دارد و      سياوش نيز كه به گفتة خود از راز         . )64-62 و   38،  37س، ص   مقد

سياب اين موضـوع  گويد، سالها پيش از كشته شدنش به دست افرا    يزدان مي  سخن از فرّ  
 و اندكي   )1622 و   1621ابيات  / 311 و   310ص: 1369فردوسي،  : رك(كند    را بر پيران آشكار مي    

دهـد كـه بـه      يگيس خبـر مـي    بيند به همسرش فر     قبل از فاجعه نيز پس از خوابي كه مي        
  .»ند بر بي گنه بر سرمببر«زودي 

  دفاع تسليم شدن بي. 11
آينـد، يكـي از       مـي ) ع( از كاهنان براي گرفتن مسيح     يهوداه با گروهي  / هنگامي كه يهودا  

بـرد امـا پيـامبر او را از       به زخم تيغ، گوش غلام يكي از كاهنـان را مـي           ) ع(ياران عيسي 
توانـد از خداونـد بخواهـد كـه بـيش از       دارد و با اعلام اينكه مي       ستيزه و مقاومت بازمي   

كتـاب  : رك(دهد     دست به بند مي    دفاع  دوازده دسته از فرشتگان را به ياري او بفرستد، بي         
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در شاهنامه نيز ايرانيانِ همراه سياوش با ديدن لشكر افراسياب از او            . )65 و   64س، ص   مقد
كند و پس از      خواهند كه به آنها اجازة نبرد بدهد ولي سياوش با اين كار مخالفت مي               مي

يـان، زخمـي و     كشته شدن يارانش، خود او هم آرام و بدون هيچ واكنشي در برابر توران             
  .)2181-2178 و 2165-2163ابيات / 350-348ص : 1369فردوسي، : رك(شود  گرفتار مي

  شهيد كردنِ آنها/ آزار و خوارداشت به هنگام كشتن. 12
اي سـرخ   پيش از بر دار كردن او با پوشـاندن جامـه    ) ع(به روايت انجيل، دشمنان عيسي    

آميـز    بر سر كوفتن و جملات تعريض     رنگ، گذاشتن تاجي از خار، خدو انداختن، ني و          
دژخيمان توراني هـم    . )68س، ص   كتاب مقد : رك(پردازند    به تحقير، تمسخر و آزار وي مي      
نهند و او را پياده و كـشان   بندند؛ بر گردنش پالهنگ مي     دو دست سياوش را از پشت مي      

بـرد    مي كشد و سرش را در تشت زرين        گيرد و مي    گروي زره نيز موي او را مي      . برند  مي
 كه )2284بيت / 357؛ ص   2268بيت  / 356؛ ص   2164 و   2182بيت  / 350ص  : 1369فردوسي،  : رك(

  .)978ص : 1373امي، سر: رك(تواند نمادي از خوارداشتِ شاهزداده باشد  مي

  شهادت در جواني/ كشته شدن. 13
 4(دن  ه بـه تـاريخ زا     شود و با توج     اوج برنايي كشته مي   در روايت شاهنامه، سياوش در      

 او نيـز  )70ص : 1381ويـور،  : رك()  م33 يـا    30سـال   ) (ع(تصليب مـسيح  / و عروج ) م.ق
  .بوده است)  ساله37 يا 34(شهادت همچون سياوش جوان / هنگام عروج

  شهادت آنها/ آشفتگي طبيعت پس از كشته شدن. 14
رد گي ، ظلمتي سه ساعته زمين را فرا مي)ع(پس از به صليب كشيده شدنِ حضرت عيسي     

گـردد و سـنگها    شود و زمين دچـار زلزلـه مـي          به دو نيم مي   ) معبد(و سپس پردة هيكل     
  :برند زماني هم كه سياوش را سر مي. )69 و 68س، ص كتاب مقد: رك(شكافد  مي

ــياه     ــردي س ــره گ ــا تي ــاد ب ــي ب  يك
ــدگر را  ــسي يكـ ــد روي كـ  نديدنـ

  

 برآمـــد بپوشـــيد خورشـــيد و مـــاه  
ــروي    ــر گ ــه ب ــرين هم ــد نف  گرفتن

  

  16)2287و 2286بيت / 358ص : 1369دوسي، فر(

پژوهان اين بخش از داستان سـياوش نـشاندهندة الگـوگيري             به نظر يكي از شاهنامه    
ص : 1372حميـديان،   : رك(اسـت   ) ع(روايت شاهزادة ايراني از ماجراهاي حضرت مـسيح       
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ه، ا چون سوگواري طبيعت و نيز جانوران به صورتهاي گوناگون مانند زمين لرز            ؛ ام )294
برخاستن باد تيره و طوفان، به گوش رسيدن بانگ سهمگين، تاريكي خورشيد، باريـدن              

ر گزارشهاي مـرگ يـا كـشته        د... باران، زاري و نخچيران و مرغان، خشك شدن دريا و         
هم ديده  ...) ، ماني، گرشاسپ، خورشيد شاه و     )ع(امام حسين (تهاي ديگري   شدن شخصي 

گواري هـاي داسـتانيِ سـو    ه آن را يكـي از بنمايـه       شود، پيشنهاد نگارنده اين است ك ـ       مي
ت كسي دلالت دارد كه طبيعـت و        بدانيم كه بر پاكي، معصوميت، اهميت مقام و مظلومي        

جالب اينكـه   . )174-170ص  : 1387آيدنلو،  : رك(دهند  جانوران در عزاي او واكنش نشان مي      
در ) سان يكي از مقد   ر آزار آشفتگي عوامل طبيعت در براب    (اي ديگر     اين مضمون به گونه   

سرگذشت يكي از روحانيان ترسا نيز آمده است كه چون او را هنگام عبور از رود دجله   
: رك(گيـرد     شـود و بـا بازگردانـدن او آرام مـي            رانند، هوا طوفاني مي     از زورق بيرون مي   

  .)141ص : 1383نفيسي، 

  روييدن گل و گياه از خون آنها. 15
البتّه با اختلافهايي    - هاي شاهنامه چند بيت     رخي نسخه در داستان كشته شدن سياوش، ب     

  :گناه بر خاك اند كه بر پاية آنها پس از ريختن خون شاهزادة بي  در ضبط آورده-اندك
ــد زخــون  ــاهي برآم ــه ســاعت گي  ب
ــشان    ــت ن ــن كنون ــم م ــا را ده  گي

  

 از آنجا كـه كردنـد آن خـون نگـون            
 اِسياوشان) فر(كه خواني همي خون     

  

  )3زيرنويس / 358ص : 1369فردوسي، (
 گرچه در اينجا الحاقي اسـت، موضـوع آن          -و بيتهاي پيش و پس آن      -اين دو بيت    

روايت اصيلي است و علاوه بر اينكه سابقة اشاره بدان به قبل از نظم شاهنامه مي رسـد                  
  :است  آمده-و اين بار به عنوان سرودة اصلي فردوسي -در جاي ديگري از خود شاهنامه

 ه خـون سـياوش بخـورد      زخاكي ك ـ 
  

 بــه ابــر انــدر آمــد يكــي ســبزد نــرد  
  

  )2513بيت / 375ص : 1369فردوسي، (
بـر روي چـوب   ) ع(طبق معتقدات مسيحيِ قرون وسطي نيز از خون حضرت عيسي       

و  -هاي متأخّر  و در يكي از افسانه)296ص : 1383هـال،  : رك(رويد    صليب، گل شقايق مي   
) ع(مـسيح » خـون «هاي همسر پيلاطس، كه بـه          از جامه   ترسايي -به نظر الياده بر ساختة    

   كه روايت ديگـري بـراي   )275ص : 1376الياده، : رك(آورد  آغشته است، بوتة رز سر بر مي 
است) ع(ستن گياه از خون عيسير.  
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رستن «هاي بنماية اساطيري      روييدن گل، گياه و درخت از خون انسان يكي از نمونه          
انـواع  ... روايات ايرانـي، يونـاني، چينـي، روسـي، فينيقـي و           است كه در    » گياه از انسان  

در دو شاهد مورد بحث  . )117-113ص  :  الـف  1384آيدنلو،  : رك(اي دارد     مختلف و پرنمونه  
روييدن گل و گياه از خون آدمي براساس ايـن نظـر اليـاده قابـل                )) ع(سياوش و مسيح  (

تهايش به دليل كشته    هور خلّاقي كان ظ بررسي است كه اگر زندگاني انسان و در پي آن، ام          
           ستن گـل و گيـاه ادامـه        شدن و رويدادي ناگهاني پايان يابد به صورتي ديگر از جمله ر

ه داشت كه انتـساب ايـن مـضمون         نين بايد توج  چهم. )288ص  : 1376الياده،  : رك(يابد    مي
ة  فرضـي  تواند يكي از قراين مهـم       مي) ع(اساطيري به سرگذشتِ داستانيِ حضرت عيسي     

ايـن نكتـه در     . شـاره شـد   همسان پنداري يا مقايسة او با ايزدان گياهي باشد كه پيـشتر ا            
  .ت اساطيري سياوش هم صادق استبررسي شخصي

  سوگواري. 16
گناهي سياوش، سوگواري بر او و آيينهاي آن از سـنتّهاي             ت قدسي و بي   به دليل شخصي  

ستاني و بـه گـزارش شـاهنامه،        از نظر دا  . ديرينِ تاريخ، روايات و معتقدات ايراني است      
برنـد و فغـان    فريگيس و بندگان ايوان سياوش پيش و پس از كشته شـدن او مـوي مـي         

 )2300-2296بيـت   / 359؛ ص   2261-2235بيت  / 355-353ص  : 1369فردوسي،  : رك(آورند    برمي
درختـي كـه از خـون او رسـته،     / اي است كه محـلّ گيـاهي   ت سوگ او به اندازه   و اهمي 

  :گروهي از عزادارنِ هميشگي اوستاقامتگاه 
 كــسي كــز ســياوش ببايــد گريــست

  

ــست    ــدش بزي ــر درخــت بلن ــه زي  ب
  

  )2516بيت / 376ص : 1369فردوسي، (
سوگ سياوش به متن داستان منحـصر نيـست و نرشـخي و كاشـغري، گزارشـهايي                 

كـه   -تاريخي از مراسم عزا و قربانيِ مردمان بخارا و زرتـشتيان بـر سـر گـور سـياوش                  
؛ نرشـخي،   503 و   502ص  : 1384كاشغري،  : رك(اند     آورده -پنداشتند در نزديكي بخاراست    مي

بنـابر قراينـي، آيينهـاي عـزاي     . )135-130ص : 1367يارشاطر، : ؛ و نيز، رك33 و 32ص  : 1351
سياوش تا روزگار معاصر هم در بعضي مناطق ايران بازمانده و يا اينكه بر شيوه و سـنن                

  :1385؛ هـدايت،    116-108ص  : 1378حـصوري،   : رك( گذاشته بوده است     سوگواري آنها تأثير  
  .)209ص 
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  برند تا به صليب بكشند، مردمـان  تا مية جلج هم زماني كه او را به تپ      ) ع(براي مسيح 
: رك(گريند و طبعاً اين اندوه پس از شهادت او نيز ادامه دارد               زنند و مي    بسياري سينه مي  

بـر  ) ع(در قـصص الانبيـا بـه گريـة بـسيارِ حـضرت مـريم              . )183 و   182س، ص   كتاب مقد 
 كه با زاري فريگيس بر سياوش )384 و 383ص : 1340ابوري، شني: رك(فرزندش اشاره شده    

قابل مقايسه است و فريزر گزارشي از آيين يكـشنبة صـليب در كليـساهاي يونـاني بـه                   
، )ع(ين از مـسيح   اي مـوم    دست داده است كه در آن با تشييع و به خـاك سـپردنِ پيكـره               

مراسم گريه و ماتمسرايي در محيطي كاملاً حزن آلود برپا مي شده و تا نيمـه شـب روز                
اين رسم را نيـز از      . )395 و   394ص  : 1386 فريزر،    :رك(كشيده است     طول مي ) دوشنبه(بعد  

توان با آيينهاي سـوگ       شده است، مي    برگزار مي ) ع(آنجا كه سالها پس از تصليب عيسي      
  .ر تاريخ بخارا و ديوان لغات الترك مقايسه كردسياوش د

نوشته است كه بيشتر مـردم، درختـي        ) ع(مستوفي در گزارش احوال حضرت عيسي     
نظر بر آنكه عيسي از او بـه آسـمان رفـت            «بر آن به صليب كشيده شد،       ) ع(را كه مسيح  

ه از خـون    گياهِ روييـد  / سِ درخت  و اين مشابهِ تقد    )58ص  : 1381مستوفي،  (» قبله ساختند 
پرستشگه سـوگواري  «تعبير فردوسي سياوش نزد سوگوارانِ مقيم در زير آن است كه به       

2515بيت / 375ص : 1369فردوسي، (» ديب(.  

  )ع(كيخسرو و مسيح
مة اشاره شد به رغـم هماننـديهاي بـسياري كـه ميـان كيخـسرو و            گونه كه در مقد     همان

خي و ادبيِ گذشته به اين موضوع       وجود دارد، هيچ يك از مĤخذ تاري      ) ع(حضرت عيسي 
اند و تا جايي كه نگارنده بررسي كرده است تا پيش از اين گفتار فقط يكـي از                    نپرداخته

ص : 1377شميـسا،   : رك(ه كرده است     از اين هماننديها به كوتاهي توج      محقّقان به مواردي  
  حيات اوستردار سياوش و نمود ديگري از پدر و ادامة   كيخسرو و فرزند نامب   . )67 و   64

پهلواني ايـران شـمرده      -تهاي آرمانيِ روايات مليّ   و از نظر منش و كنش يكي از شخصي        
ت و سـياوش    از همين معنوي  ) ع(وان او با مسيح   شايد بخشي از هماننديهاي فرا    . شود  مي

  .باشدبرخاسته گونگي / زادگي

  م آفرينش و حضور بر زمانِ زادنِ جسمانيتقد. 1
  در باورهاي ترسايي پيش از تولدِّ ايـن       ) ع(ور حضرت عيسي  گونه كه آفرينش و حض     آن
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، كيخسرو و نيز بنابر     ))ع( از مشابهات سياوش و مسيح     3مورد شمارة   : رك(جهانيِ او بوده است     
گزارش كتاب نهم دينكرد سالها پـيش از زادنِ جـسماني آفريـده شـده و فروهـر او بـه                     

كنـد    نريوسنگ را از تباه كردن او منع مي       هنگام فروافتادنِ نيايش كاووس از آسمان، ايزد        
  . )437ص : 1380كوياجي، : رك(

  نامگذاري پيش از به دنيا آمدن. 2
خواهد زاد، پيش از تولدّ او تعيين، و از سوي جبرئيـل            ) ع(نام كودكي كه حضرت مريم    

او را عيسي ناميدند و همان نام است كه قبـل از تقـررش در               «. شود  به مادرش اعلام مي   
سياوش . )121س، ص ؛ كتاب مقد21لوقا، باب دوم، آية انجيل (»  ملك به آن نامش خواند   رحِم،

خواهد كـه نـام فرزنـدش را كـه از ايـن پـس زاده                  نيز هنگام وداع با فريگيس از او مي       
  .)2120 و 2119بيت / 345ص : 1369فردوسي، : رك(شود، كيخسرو بگذارد  مي

  برپاييِ جشن زادروز. 3
امروزيِ مسيحيان، جشن شب كريسمس اسـت كـه بـه مناسـبت زادن              معروفترين آيين   
 و در منـابع معتبـر       )111-109ص:1995جـونز، : رك(شـود     برگـزار مـي   ) ع(حضرت عيـسي  

 و  327ص  : 1384گرديـزي،   : رك(تاريخي هم از آن جزو عيدهاي ترسايان ياد شـده اسـت             
و » جشن«رزندش را   آيد و شب تولدّ ف      در شاهنامه نيز سياوش به خواب پيران مي       . )340

  :خواند مي» سور«
  نو اسـت   جشنيكه روزي نوآيين و     

  

ــورِ شــب     آزاده كيخــسرو اســتس
  

  )2373بيت / 365ص : 1369فردوسي، (
، جـشن شـاه     )نـوروز بـزرگ   (فـروردين مـاه     ) خرداد(در سنّت زرتشتي، روز ششم      

اي برپـا     هشود و گويا هنوز برخـي از زرتـشتيان آن را بـا آداب ويـژ                 كيخسرو ناميده مي  
از بيتي در روايات داراب . )137ص : 1383؛ مزادپـور،  343 ص 342: 1384رضي، : رك(كنند    مي

شود كه جشن شاه كيخسرو در ششم فروردين به مناسـبت زدانِ او               هرمزديار روشن مي  
  :بوده است

ــاك و رادجــشن شــب   خــرداديِ پ
  

ــادر كيخــسروكــه    ــاك م ــزاد از پ  ب
  

  )173ص / 2: 1318روايات داراب هرمزديار، (
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  كوشش پادشاه براي كشتن آنها در خردسالي. 4
پـس از زدان او در پـي كـشتنش          ) ع(هيـروديس، پادشـاه همروزگـارِ مـسيح       / هروديس

اد اي در خواب، همـسر و نـوز   با ديدن فرشته) ع(يوسف، شوهر حضرت مريم. آيد  برمي
ادگر، همـة كودكـان     ا از اين سو به فرمـان شـهريار بيـد          گريزاند ام   خويش را به مصر مي    

. )4س، ص   كتاب مقد : رك(كشند    دوساله و كوچكتر را در بيت لحم و شهرهاي پيرامون مي          
دهد تا فريگيس را چوب زنند و كـودكي           افراسياب هم پس از كشتن سياوش دستور مي       

 )2306 و 2305بيت / 359ص : 1369فردوسي، : رك(را كه از سياوش در نهان دارد، سقط كنند 
شود ولي پس از زادن كيخسرو براي اينكه او از نژادش آگـاه                اين كار انجام نمي    كه البتّه 

) گونة ديگري از طرد نـوزاد و قـصد نـابودي او           (فرستد    نشود، كودك را نزد شبانان مي     
 و پــس از گذشــتِ تقريبــاً ده ســال از )2407 و 2406ابيــات / 367ص : 1369فردوســي، : رك(

  :وز بر آن است كهپرورش كيخسرو در ميان شبانان هن
ــد   ــد آرد پدي ــوي ب ــيچ خ ــر ه  و گ

  

ــدر     ــان پ ــه س ــد ب ــد بري ــر بباي  س
  

  )2456بيت / 371ص : همان(
 فرمـان كـشتن كيخـسرو       -هيـروديس / مانند هروديس  -در روايات نقّالي افراسياب     

: 1381سـعيدي و هاشـمي،      : رك(يابد    كند و طفل به تدبير پيران رهايي مي         نوزاد را صادر مي   
  . )602 و 601ص 

ار معمولاً به دليل آگاهي بخشيِ پيشگويان در انديشة كشتن نوزادي     اينكه شهريارِ جب  
هـاي    است كه در آينده فرمانروايي ستمگرانة او را به خطـر خواهـد انـداخت از بنمايـه                 

هـاي ديگـر آن در سرگذشـت فريـدون،            داستانيِ روايات ايراني و سامي است و نمونـه        
گزارش ديگري  / گونه. شود  ديده مي ) ع(حضرت موسي و  ) ع(كوروش، حضرت ابراهيم  

جـز از پـدر و   (از اين مضمون، طرد كودكِ نوزاد و پرورش او از سوي اشخاص ديگـر      
كوشـش بـراي   (همـة روايـات گونـاگون ايـن بنمايـه       در  تقريباً  . يا جانوران است  ) مادر

شاهي، پيامبري يا   الي به مقام    ماند و در بزرگس     كودك زنده مي  ) نابودي نوزاد يا راندن او    
  .رسد يسي ميقد

  ارتباط با شبانان. 5
شود كه در نزديكي مكان تولـّد او          اي بر شباناني نازل مي      ، فرشته )ع(در شب زادنِ مسيح   

هاي خويش بودند و مژدة به دنيا آمدنِ نجات دهندة ايزدي را به               مشغول نگهباني از رمه   
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رونـد و     راي ديدن نوزاد به بيت لحم مي      چوپانان ب . گويد  دهد و نشانيهايش را مي      آنها مي 
كيخسرو هـم بـا     . )121 و   120س،ص  كتاب مقد : رك(كنند    با ديدن او خداوند را ستايش مي      

شبانان ارتباط دارد و چنانكه گفته شد او را به فرمان افراسياب به نزد چوپانانِ كـوه قُـلا             
: رك(بالـد   مانـد و مـي   فرستند و شاهزادة ايران تا حدود ده سالگي در ميـان آنهـا مـي              مي

يـش و   نقـش و حـضور شـبانان در زا        . )2418 و   2416،  2415ابيات  / 368ص  : 1369فردوسي،  
سان مضموني است كه در روايات هندي، چيني، رومـي و           پرورشِ ايزدان، شاهان و مقد    

  .)302 و 301ص : 1381رضي، : رك(. ميترايي نيز شواهدي دارد

  بارة ويژة آماده. 6
 و سياوش، اسب مخصوص كيخسرو نيز آماده و منتظر اوست و ايـن              )ع(همچون مسيح 

همان شبرنگِ بهزاد سياوش است كه به سفارش صاحبش پس از كشته شـدن سـياوش،                
كيخـسرو و گيـو بـه رهنمـوني         . شـود و منتظـر آمـدن كيخـسروست          رام هيچ كس نمي   

: رك(بنـد   يا  روند و اسـب را مـي        فريگيس به مرغزاري كه شبرنگ بهزاد در آنجاست، مي        
اگر در آن چنـد بيـت الحـاقي در بخـش     . )130-114ابيـات   / 427 و   426ص  : 1369فردوسي،  

 بـارة آمـادة     ))ع(هاي سياوش و مـسيح       از همانندي  7مورد شمارة    ←(گذشتن سياوش از آتش     
آمـادگي و انتظـار     (يزداني، همان اسب نامدار و مخصوص سياوش باشد، اين مـضمون            

  .نگ بهزاد نسبت داده شده استدوبار به شبر) ستور ويژه
نكتة ديگر اينكه پس از كشته شدن سياوش هيچ كس بر شبرنگ بهزاد ننشسته است               

، حضرت )30باب نوزدهم، آية (اي در انجيل لوقا    بنابر اشاره . يابد  تا اينكه كيخسرو او را مي     
ي بـر   هيچ كس گاه  «فرستد كه     اي مي   ه خر آماده  هم يارانش را براي آوردن كر     ) ع(يعيس

اين از آن روي اسـت كـه سـتور ويـژه و برتـر               . )171س، ص   كتاب مقد (» او ننشسته است  
  .پهلوان، پادشاه يا پيامبر را فقط بايد خود او بيابد، بگيرد و سوار شود

  شويي در آب وري و تن غوطه. 7
از تأييـد يزدانـي برخـوردار       ) ع(پس از غسل تعميد به دست يحيـي       ) ع(حضرت عيسي 

س، كتاب مقد : رك(گردد    ت و مقام معنوي او آشكار مي      هاي ديگري از نبو     نهشود و نشا    مي
صـورت و   (كيخسرو نيز پس از فرو رفتن در آب جيحون و عبور از آن              . )125 و   124ص  

ص : 1369فردوسـي،   : رك(رسـد     است كه به ايران مـي     ) وري در آب    نمود ديگري از غوطه   
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همچنـين مطـابق بـا بعـضي        . نـشيند   ي و بر تخت شهرياري م ـ     )421-404بيت  / 448 و   447
: رك(شـويد   اي تـن مـي     پيش از عروج به آسـمان در چمـشه        ) ع(روايات اسلامي، مسيح  

  :شود عروج رازناك كيخسرو هم ديده مي/ اين كار قبل از غيبت. )74ص : 1382نژاد،  زيبايي
 چو بهري زتيـره شـب انـدر چميـد         
 بدان آب روشن سـر و تـن بشـست         

  

ــشمه      ــيش چ ــامور پ ــي ن ــدك  خمي
 همي خواند اندر نهان زنـد و اُسـت        

  

  )3045 و 3044بيت / 367ص : 1373فردوسي، (
غسل در آب يا گذشتن از ميان آن در رمزپردازيهاي اساطيري و آييني نشان تجديـد                

 و بـر همـين اسـاس در شـماري از            )197-194 و   189ص  : 1376اليـاده،   : رك(حيات اسـت    
شويي يا عبور از دريـا و رود بـه           اني پس از تن   روايتهاي اساطيري، حماسي و ديني، كس     

  .رسند كامكاري معنوي يا دنيوي مي

  از سرگذراندن آزمون. 8
بـراي نـشان دادن شايـستگيهاي خـويش بايـد           ) ع(كيخسرو نيز مانند سياوش و مـسيح      

 الهـي، ايـن حـصار       فـر كـشد و بـا        آزموده شود و به همين منظور به دژ بهمن لشكر مي          
انـد،    تر از او فريبـرزِ كـاووس و تـوس از عهـدة فـتح آن برنيامـده                 اهريمني را كـه پيـش     

  .)694-611ابيات / 469-463ص : 1369فردوسي، : رك(شود  گشايد و جانشين كاووس مي مي

  مندي س و فرهتقد. 9
رة دربـا . ، فرشته خوي و نيكوكـار اسـت  )ع(كيخسرو هم بسان پدرش و حضرت عيسي     

راني اين اشارة مجمل التواريخ كافي اسـت كـه          ت معنوي او در روايات اي     مقام و شخصي  
  .)29ص : 1383مجمل التواريخ، (»  بوده استپيغمبري مرسلپارسيان گويند «

  بخشي ويژگي درمان. 10
سته از خون او    ، كه در سرگذشت سياوش به گياه ر       قدرت و توان شفابخشيِ مسيحاوش    

و و نـوعي خويـشكاري      منتقل شده است، دربارة كيخسرو به صورت مهرة درمانگرِ بـاز          
  :به گزارش شاهنامه. شود پزشكي وي ديده مي

 زهوشــنگ و طهمــورث و جمــشيد 
ــاه    ــك ش ــراث نزدي ــه مي ــيده ب  رس

  

 يكي مهـره بـد خـستگان را اميـد           
 به بـازوش بـر، داشـتي سـال و مـاه           

  

  )2500 و 2499بيت / 164ص : 1373فردوسي، (
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بماليـد بـر خـستگيهاش      «بنـدد و      كيخسرو اين مهره را به بازوي گستهم زخمي مـي         
در نتيجـه، خـستگي پهلـوان ايرانـي در دو           . »ز هر گونه افسون بروبر بخواند     «و  » دست

دست ماليدن و افسون    . )2507-2501بيت  / 164ص  : 1373فردوسي،  : رك(يابد    هفته بهبود مي  
اي است كه با پـسودنِ   خواندنِ كيخسرو بر زخمهاي گستهم، يادآور مسيحاي شفا دهنده    

  .كند يكر بيماران آنها را درمان ميسر و پ

  جام ويژه. 11
يابـد    نما و مخصوص كيخسرو كه به ياري آن جاي زنداني شدن بيژن را مـي                جام جهان 

جمشيد، مشهورترين  / جم   در كنار جام   )571-540ابيـات   / 346-344ص  : 1371فردوسي،  : رك(
س رب نيز جام مقد   در فرهنگ ترسايي و ادبيات غ     . ران است جام ويژة فرهنگ و ادب اي     

  . اين گونه استHolly/ Saint Graal) ع(مسيح
در . ت اين جام دو روايت در سنتّهاي مسيحي وجـود دارد          دربارة منشأ و سبب اهمي    

در مراسمِ شام آخر به دست دارد و        ) ع(برخي، اين همان جامي است كه حضرت عيسي       
 و در گزارشـي  )63، ص  سكتاب مقـد  : رك(كند    حواريانش را به نوشيدن از آن سفارش مي       

را پـس از تـصليب او در آن         ) ع(ديگر، جامي است كه ژوزف چند قطره از خون مسيح         
ص : 1383نـامور مطلـق،     : رك(گاهي نيز اين دو جام يكي پنداشته شده است          . كند  جمع مي 

  .)Jones, 1995: pp. 207-208؛ 209-213
مدار به آنها، ميان اين دو      در انتساب جام ويژة نا    ) ع(غير از اشتراك كيخسرو و مسيح     

جـنس هـر    . 1: ه است؛ از جمله   شود كه بسيار جالب توج      ي ديده مي  جام نيز هماننديهاي  
نامـه و عجايـب      جام كيخـسرو طبـق اشـاراتي در بهمـن         . دو جام از احجار كريمه است     

ص : 1370ايرانشاه بين ابي الخيـر،      : رك(المخلوقات از ياقوت سرخ و لعل ساخته شده است          
هـم از جـنس     ) ع(ايتي، جام مـسيح   بنابر رو . )360 و   359ص  : 1382؛ طوسي،   7394 بيت   /434
  .)Jons, 1995: p. 207؛ 405ص / 2: 1384شـواليه و گربـران،   : رك(د يا الماس بـوده اسـت   زمر

آيـد    جام خسرو در عجايب المخلوقات از آسمان فرو مي        . هر دو منشأ آسماني دارند    . 2
د يا الماسي كـه از پيـشاني يـا تـاج            ايي از زمر  هشز در گزار  ني) ع( جام عيسي  )همان: رك(

 سـاخته   -يا پس از هبـوط لوسـيفر بـر زمـين           -افتد    بر زمين مي  ) شيطان، زهره (لوسيفر  
 م بـه زبـان   13از قـرن  (در روايت ولفرام ون اشنباخ  . )62ص  : 1377شميسا،  : رك(شود    مي

ص : 1383نـامور مطلـق،     : رك(تاده   فرو اف  آسمانهاگرال از جنس سنگي است كه از        ) آلماني
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اي نگهـداري     در يكي از داسـتانهاي ترسـايي در دسـت فرشـته           ) ع(جام مسيح . 3. )211
/  و جام كيخسرو را هم طبق يكـي از روايـات شـفاهي         )127ص  : 1383هال،  : رك(شود    مي

در سنتّهاي مسيحي   . 4. )283ص  / 2: 1369انجوي،  : رك(گيرد    مردمي، ملكي از دست او مي     
نامـه،   مطابق روايتـي در شـرف  . شود از سوي نگهباناني محافظت مي) گرال(س  ام مقد ج

اد كيخـسرو  نژاي از   در دژ سرير است و ملك زاده-و همچنين تخت اوـ جام كيخسرو  
پـس از   ) ع(جـام عيـسي   . 5. )1065ص  : 1378نظامي،  : رك(» نگه دارد آن جام و آن گاه او       «

شود و جستجوي آن يكـي از مـضامين داسـتانهاي             ميت نگهبانان آن ناپديد     زوال معنوي 
  .)213-210ص : 1383؛ نامور مطلق، 61ص : 1377شميسا، : رك(اروپايي است  -مسيحي 

نماي كيخسرو در پايان شهرياري       مردمي شاهنامه هم جام جهان     -در روايات شفاهي  
از جـام   . 6. )283 و   281،  279،  276ص  / 2: 1369انجـوي،   : رك(شـود     او به نوعي ناپديد مـي     

ات اروپايي تفسيرها و تعابير مختلفي به دست داده شده اسـت            در ادبي ) ع(مقدس مسيح 
دانيم جام كيخسرو نيـز        و چنانكه مي   )162 و   161،  129-126،  80-68ص  : 1386ستاّري،  : رك(

اي يافته و غالباً بـه نمـاد دل           پس از شاهنامه در ادب عرفاني ايران كاربرد رمزيِ گسترده         
  .)474ص : 1386ياحقّي، : رك(ار رفته است به ك

  دتجرّ. 12
د و گريزان از معاشرتِ زنان ، مجرّ)ع( و ادب فارسي، حضرت عيسي    در روايات اسلامي  

كيخـسرو  . )67ص  : 1382نـژاد،     ؛ زيبـايي  121 و   109ص  : 1378آريان،  : رك(توصيف شده است    
ارد كه در پايان پادشاهي همسر و فرزند است و تنها چهار كنيزك خورشيد روي د    نيز بي 

در . )2987-2972بيـت   / 363 و   362ص  : 1373فردوسـي،   : رك(كنـد     خويش با آنها بدورد مـي     
 و  32ص  : 1374مـسعودي،   (» كيخسرو فرزند نداشـت   «مروج الذهب تصريح شده است كه       

  .)29ص : 1383مجمل التواريخ، ←نيز

  آرام كردن طوفان و آشفتگي دريا. 13
) ع( هنگامي كه حضرت عيـسي     )27-24انجيل متّي، باب هشتم، آيات      : لاًمث(به گزارش انجيل    

. ترسـند   شـود و همراهـان وي مـي         و يارانش سوار بر كشتي هستند، دريـا طوفـاني مـي           
برخاست بادها و دريا را منـع فرمـوده، آرام كامـل پيـدا شـد و آن اشـخاص         «) ع(مسيح

» كنند اج دريا او را اطاعت ميب كرده گفتند اين چه نوع بشري است كه بادها و اموعجت
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در شاهنامه نيز كيخسرو پيش از عبور از دريـاي زره كـه همـواره               . )17س، ص   كتاب مقد (
د و از تأثير دعاي او و بخـت و          كن  طوفان خيز و آشفته است به درگاه خداوند نيايش مي         

 ز آن فـم   كه بخشي ا   -ت هفت ماه، كمترين باد و بلايي در آن درياي ژرف            فرش در مد  
ابيـات  / 298-296ص  : 1373فردوسـي،   : رك(آيـد      پـيش نمـي    -الاسد و غرق گاه كشتيهاست    

آب (خطــر شــدنِ عناصــر طبيعــت  اي ديگــر از آرام گــرفتن و بــي نمونــه. )1969-1990
به سلامت گذشتن او از رود پر آب جيحون         ) كيخسرو(در برابر انسان مينوي     ) خروشان

  .است كه پيشتر اشاره شد

   از نمودهاي اهريمنكشتن يكي. 14
مهمترين خويشكاريِ اين جهانيِ كيخسرو، كشتن افراسياب است كه يكي از نمودهـاي             

در روايـات   . )36-7: 1382آيـدنلو،   : رك(اهريمن و صورت دگرگون شده ديو و اژدهاست         
 موجودي اهريمني و شـگفت اسـت كـه در    )anti- Christ(ال مسيحي و اسلامي نيز دج

آشـتياني،  : رك(شـود     كشته يا با ظهور او نابود مي      ) ع(حضرت عيسي پايان جهان به دست     
 .Algar, 1993: pp؛ 387ص : 1374؛ مقدسـي،  143ص / 2: 1357؛ ميبـدي،  267 و 296ص : 1368

603-604.(  

  وداع با ياران. 15
كند   يهوداه با حواريان وداع مي    / پيش از گرفتار شدن به خيانت يهودا      ) ع(حضرت عيسي 

حـالا كـه بـه نـزد آن         «شود كه     رز و آشكار كردن بعضي سخنان يادآور مي       و در كنار اند   
بينيد و باز اندكي ديگر مرا     تي شما مرا نمي   اندك مد ... روم  ا فرستاده است مي   كسي كه مر  
/ كيخسرو هم پيش از رفـتن بـه كـوهِ محـلّ غيبـت             . )230س، ص   كتاب مقد (» خواهيد ديد 

ص : 1373فردوسـي،   : رك(دهـد     ها را اندرز مي   كند و آن    عروج خويش با ايرانيان وداع مي     
 و نزد چهـار كنيـز خـود         )3007-2959بيت  / 365-361؛ ص   2845-2786بيت  / 349-352

  :كند كه اشاره مي
 نبينيــد جاويــد از ايــن پــس مــرا
ــاك خــواهم شــدن  ســوي داور پ

  

ــرا      ــس م ــدادگر ب ــاك بي ــزين خ  ك
 نبيــــنم همــــي روي بازآمــــدن  

  

  )2977 و 2976بيت / 362ص : 1373فردوسي، (
   دقيقاً مشابه سخنان» پس نديدنِ ياران او رااز اين «و » رفتن سوي يزدان«در اينجا 



سال
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

6
مار

، ش
23

هار
، ب

13
88

 

  ...و كيخسرو) ع(                                                                       سياوش، مسيح

  

33

  .است) ع(حضرت عيسي

  عروج به آسمان. 16
بـه خواسـت و   ) ع(در باورهاي اسلامي و برپايه نص روشن قرآن كريم، حضرت عيسي       

موضوع . )158 و   157/ ؛ نسا 55/ آل عمران : رك(كند    قدرت خداوند زنده به آسمان صعود مي      
به گونه و روايتي ديگر در اناجيل و كتاب اعمال حواريان هـم             ) ع(عروج آسمانيِ مسيح  

سه يا چهـل روز بعـد از تـصليب نـزد يـارانش              ) ع(مطابق اين متون، عيسي   . آمده است 
عـروج  / شـود   سپس از ايشان جدا و به آسمان بلند مـي         . گويد  آيد و با آنها سخن مي       مي
كيخسرو هم پس از دست شستن از  . )244 و   187 و   186،  115س، ص    كتاب مقد  :رك(كند    مي

از اشـارات   . شـود   رود و در آنجـا از چـشم همراهـانش غايـب مـي               شاهي به كوهي مي   
) ع(آيد كه او نيـز ماننـد مـسيح          و خودِ وي چنين برمي    ) در خواب به كيخسرو   (سروش  

بـر دسـت    «بـه نوشـته انجيـل       ) ع(كند و همان گونه كه عيسي       زنده به آسمان عروج مي    
  :خسرو هم به گفته سروش. )115س، ص كتاب مقد(» راست خدا بنشست

 بــه همــسايگي داور پــاك، جــاي
  

ــابي، بـــدين تيرگـــي در مپـــاي     بيـ
  

  )2594بيت / 336ص : 1373فردوسي، (
از بـالاي كـوه صـورت       ) ع(شباهت ديگر اين است كـه عـروج كيخـسرو و مـسيح            

ص : 1383؛ هـاكس،  244س، ص ؛ كتـاب مقـد  3052بيـت   / 367 ص   :1373فردوسي،  : رك(گيرد    مي
746(.  

  گراميداشتِ شب عروج. 17
كه عيسي آن شب از آسمان      آن شب را بزرگ دارند      ترسان امروز   «: بلعمي نوشته است  

 و بـدان شـب      آن شب را عيد دارند    باز آن شب بامدادش به آسمان برشد و         . فرود آمد 
در . )548ص  : 1385بلعمـي،   (» ر خانه خـويش و كليـساها      بويها كنند و بسيار دود كنند اند      

باورهاي مزديسني نيز يكي از دلايل اينكه روز ششمِ فـروردين مـاه گراميتـر و برتـر از                   
در مـاه فـروردين روز خـرداد كيخـسروِ          «شود، اين است كـه        روزهاي ديگر شمرده مي   

بـر ايـن اسـاس      . )118  و 117ص  : 1382متنهاي پهلوي،   (» سياوشان با شكوه به گرودمان شد     
  .عيدگونه است/ روز عروج كيخسرو هم مبارك و جشن
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  مرگي بي. 18
پس از عـروج، زنـده و سـاكنِ آسمانهاسـت تـا روز رسـتاخيز                ) ع(گونه كه مسيح   همان

كريـستن  : رك(فرابرسد و بازگردد، كيخسرو نيز بنابر منابع پهلوي جزو جاويـدانان اسـت              
در روايات شـفاهي    . زنده خواهد بود  ) معاد(ن پسين    و تا روز ت    )223-220ص  : 1368سن،  

مردمي هم كيخسرو در غاري كه ناپديـد شـده تـا روز قيامـت زنـده اسـت و مـردم                       -
، 270-266ص  / 2: 1369انجـوي،   : رك(اند او را در غارش بيننـد          معتقدند كساني نيز توانسته   

278 ،280 ،285 ،286 ،290 ،293 ،296(.  

  و خورشيد) ميترا(مهر هماننديهاي با ايزد . 19
ايِ مربـوط بـه زنـدگي         مقايـسه / يكي از موضوعات مهم و معروف در مطالعات تطبيقي        

بعضي . و خورشيد است  ) ميترا(، هماننديهاي گوناگون او را ايزد مهر        )ع(حضرت عيسي 
از مـادر بـاكرده    ) ع(مهر و مـسيح   : از اين مشابهات و مواردِ قابل مقايسه عبارت است از         

وند؛ روز زادنِ هر دو يكي است؛ در تولدّ هر دو چوپانان حضور دارند؛ مكان               ش  زاده مي 
» پسر خـدا  «و  » تاجور«است؛ لقب   » بخش  نجات«زادنِ هر دو غاري است؛ صفت هر دو         

شوند؛ هر دو بـه آسـمان         كنند و با ياران هم سفره مي        دارند؛ پيش از عروج بزمي برپا مي      
) ع(اند؛ هنگام تـصليب عيـسي       آسمان هم خانه  و خورشيد در    ) ع(كنند؛ مسيح   عروج مي 

سـت بـا واقـع شـدنِ خورشـيد در      برابـر ا ) ع(شود؛ بازگـشت مـسيح   خورشيده تيره مي  
، 296،  271،  110ص  : 1381؛ رضـي،    475ص  : 1368آشـتياني،   : رك(... ت اعتدال بهـاري و    موقعي

م، مقد ؛131 و   130،  124-115ص  :1376ا،  يس؛ شم 663 و 538،  537،  519،  407،  397،  314،  307،  301
  .)Mangasarian, 1909: pp. 35-36؛ 102-99 و 73ص : 1357

ميترا مرتبط است و يكي از محقّقان او را جانشين و نمـود ايـن               / كيخسرو نيز با مهر   
دكتر سركاراتي هم با آوردنِ ابيـاتِ     . )102 و   101ص  : 1376شميـسا،   : رك(ايزد دانسته است    

 نوشـته اسـت   -يابد بيند و مي ماني كه گيو او را مي   ز -توصيف كيخسرو در كنار چشمه      
  .)109ص : 1378سركاراتي، (» اندازد ميمهر آدمي را به ياد «كه اين وصف شاهنامه، 

 خويشكاريِ رستاخيزي. 20
   و بيانيـه    )27لوقـا، بـاب بيـست و يكـم، آيـه            (بنابر قـولي از خـود وي در انجيـل           ) ع(مسيح

 كتـاب : رك(وز رستاخيز حضور و نقش خواهد داشـت          مسيحيان در ر   اعتقاديِـ   اعترافي
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كيخـسرو  . )140-113ص  : 1381؛ راشـد محـصل،      24ص  : 1368؛ آشتياني،   527 و   176س، ص   مقد
روايت : رك(نيز در متون پهلوي به همراه سوشيانس از رستاخيزگران سنّت زرتشتي است     

: 1385مينـوي خـرد،     ؛  418ص  : 130،  مزادپـور ؛  135ص  : 1368؛ كريستن سن،    60ص  : 1367پهلوي،  
هـر دو   ) ع(تِ حضور و خويشكاريِ معادي، كيخسرو و مسيح       ون بر كلي  افز. )47و  46ص  

آورد   گيرد و به پيكر شتر درمـي        باد را مي  / كيخسرو ايزد واي  . اند  در روز رستاخيز سواره   
ــي  ــوار م ــر او س ــود  و ب ــن، : رك(ش ــستن س ــور، 135ص : 1368كري  و )418ص : 1380؛ مزداپ

بـر پايـه    . )527س، ص   كتـاب مقـد   : رك(كند    نيز سوار بر اسب سفيدي ظهور مي      ) ع(عيسي
گزارد و    نماز مي ) ع(ن پشت سر امام زما     )ع(روايات و معتقدات اسلامي، حضرت عيسي     

؛ خوانـد   608 و   607ص  / 1: 1369ابن خلـدون،    : رك(رساند    ال به ايشان ياري مي    در كشتن دج  
: 1374؛ مقدسـي،    143ص  / 2: 1357؛ ميبدي،   235ص  : 1381 ؛ راشد محصل،  148ص  / 1: 1380امير،  
كيخسرو هم در باورهاي عاميانه و داستانهاي شفاهي ايراني تا قيـام حـضرت              . )387ص  

/ 2: 1369انجـوي،   : رك(زنده است و در آن روز در ركاب ايشان خواهد بـود             ) عج(مهدي
 و 4باب بيستم، آيات   (يوحنّا  به تصريح مكاشفات    . )297 و   296،  270،  269،  267،  259،  160ص  

: رك(كننـد     با شهيدان آيين خويش در آخرالزمان هزار سال فرمانروايي مـي          ) ع( مسيح )5
كيخسرو هم در هزاره هوشيدري و پس از ديدار و سـخن گفـتن              . )528س، ص   كتاب مقد 

  .)60ص : 1367روايت پهلوي، (» پادشاه هفت كشور شود... پنجاه و هفت سال«با سوشيانس

  گيري يجهنت
به استناد مواردي كه از هماننـديهاي دور و نزديـك و جزئـي و كلّـي ميـان سـياوش و                      

توان گفت كه اگـر مؤلفـّان منـابع           ذكر و بررسي شد، مي    ) ع(كيخسرو با حضرت عيسي   
انگاريِ اشخاص ايراني و سـامي        خواستند طبق شيوه اختلاط يا همسان       معتبر تاريخي مي  

 معـادلي بـراي ايـن دو        -محدود به يـك يـا چنـد هماننـدي         ه  و نه توج   - با دقّت كامل  
توانـست     اساطيريِ ايران در بين كسان سامي بيابند، آن شخص نمي          -ت حماسي شخصي

  .باشد) ع(كسي جز حضرت مسيح
س، ويژگيها و منش مشتركي دارنـد  نكته ديگر اينكه غالب شخصيتهاي مينوي و مقد     

 بـا زنـدگاني تـاريخيِ آنهـا بـا افـسانه و              و اگر متعلّق به حوزه اسطوره و حماسه باشند        
هـا و ويژگيهـاي      الگوها، انگاره )) ع(و حضرت مسيح  ) ع(نظير امام علي  (داستان درآميزد   
 رات همگاني و بعضاً ناخودآگاه نـوع     ستانيِ مشابهي كه برخاسته از تصو     داستاني يا غيردا  
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حماسـه و   ايـن اسـت كـه سـياوش و كيخـسروِ            . شـود   بشر است به آنها نسبت داده مي      
ه برانگيـز دارد؛    داسـتاني چنـدين هماننـديِ توج ـ       -تاريخي) ع(روايات عاميانه با مسيحِ   

گويي كه انسان در هر زمان، زبان و مكان كسانِ مطلوب و محترم خـويش را در قالـب                   
  .پسنديده است خواسته و مي سيما و ويژگيهاي كليِّ مشابهي مي

  نوشت پي
 نـزد پيـروان و      -سي، مذهبي و مقد   تهاي دين بويژه شخصي  -ريخيكردنِ اشخاص تا  / اي شدن   اسطوره. 1

در باورهـاي ايرانـي مثـل اعـلاي ايـن           . ارادتمندان آنها تقريباً ويژگي يا پسند مشترك بشري اسـت         
  .است) ع(ويژگي، سيماي حضرت علي/ گرايش

رت اي از پژوهـشهاي معاصـران دربـاره مقايـسه و هماننـديهاي سـياوش و حـض                   براي ديدن نمونـه   . 2
ل نمادپردازي در فرهنـگ ايـران و ادبيـادت          سير تحو (آيين آينه   . حسينعليقبادي،  : ، رك )ع(يوسف
 .225-218، ص 1386س ران، انتشارات دانشگاه تربيت مدر، ته)فارسي

و مـادر    -ات موجـود دربـاره كيـستي او       بـر پايـه فرضـي      -در حاشيه هماننديابي ميان مـادر سـياوش       . 3
اسـاطيري   -بايد خاطر نشان كرد كه نوتراپ فراي در يك تحليل استعاري          اين نكته را هم     ) ع(مسيح

يعنـي تاجگـذاري عـذرا بـه دسـت          ... صحنه بسيار رايج در نقاّشيهاي قـرون وسـطي        «: نوشته است 
در عين حال در توضيح مرگ مسيح در علم         . دهد  پسرش، تصاوير مادر و عروس را به هم پيوند مي         

اگر كسي بخواهد صـورت     . بر گناه انسان است   ) اب(شاندن خشم پدر    اند كه فرو ن     كلام متأخّر گفته  
داستان پادشاهي كـه     -شود   شبيه بنيان افسانه اوديپ مي     دوزخي اين نكته را بسازد، حاصل آن بسيار       

درست است كه اوديپ به عرصه تـراژدي تعلّـق          .  -گيرد  كشد و مادرش را به زني مي        پدرش را مي  
زنـد و   ا تراژدي سرنوشت بشر را آن گونه كه هست نقش مـي لهي امارد و مسيح به عرصه كمدي ا د

بنـابر  . رسـانند  كمدي را معمولاً با دستكاري مرموز و غيرمنتظره در طرح داستان به پايان خوش مـي  
در ايـن مـتن بـه معنـاي اپوكـاليپتيكي يـا             (تر است كه اسطوره مسيحي را روايت كميـك            اين ساده 
اي   هاين گزارش تقريبـاً مـشابهِ فرضـي       . )191ص  : 1379فراي،  (»  كنيم اسطوره اوديپ تلقّي  ) آرمانيِ

داند كه با فرزنـد خـويش عـشقبازي           است كه مادر سياوش را در صورت كهنترِ داستان، سودابه مي          
كند و خواستار كامجويي از اوست چون عشق مادر با فرزند ناپسند بـوده بعـدها مـادر ديگـري                      مي

 .)327-32ص : 1381خالقي مطلق، : رك(ت افزوده شده استبراي سياوش ساخته و بر رواي
ميرنده و بازآينده كه با نامهـا و        / آييني ايزد كشته شونده    -براي آگاهي بيشتر درباره مضمون اساطيري     . 4

ص : 1386فريزر، : رك. شود  روايتهاي گوناگون در اساطير و معتقدات كهن بسياري از ملل يافته مي           
اي كـه پـس        و دربارة رابطه سياوش با ايزدان گياهي       459-443 و   415-422،  385-402،  357-373

 .151-128ص : 1382كرانسوولسكا، : كنند، همچنين، رك از كشته شدن رجعت مي
5 .    شود و پـس از كـشته شـدنش بـه             هاست كه از ميان درخت زاده مي        ستنيادونيس از خدايان نامدارِ ر

 .24 و 23ص : 1367گريمال، : رك. روياند يزخم گراز، آفروديت از خون وي گل شقايق م
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. 516 و   514ص  : 1380س،   المعارف كتاب مقـد    هداير: رك،  )ع(ت عيسي درباره اشاره تورات به ازلي    . 6
متـأخّر نيـز تـصريح      ) ها   كنيسه هاي علماي يهود در     مجموعه گردآوري شده آموزه   (در يك ميدراش    

حتّـي  ) لزوم وجـود او   (زيرا  . به دنيا آمد  ]  مسيح [=از آغاز خلق عالم، پادشاه ماشيح       «شده است كه    
ص : 1381راشـد محـصل،   (» خطـور كـرده بـود     ) خداوند(پيش از آنكه جهان آفريده شود به ذهن         

 ).5، يادداشت 137
 كُنت نبيـاً و آدم «ه آن با باور اسلاميِ    و مقايس ) ع(بر آدم ) ع(م غاييِ عيسي  باور مسيحيان به تقد   درباره  . 7

 .429ص : 1375كوب،  زرين: ، رك)ص(درباره حضرت محمد»  و الطّينِبين الماءِ
بيـت  / 219ص  : ؛ همـان  67 و   66بيـت   / 207 و   206ص  : 1369فردوسـي،   : براي شواهد ديگر، رك   . 8

 .1296 و 1295بيت / 287ص : ؛ همان254
ع دارد براي مثال اردشـير بابكـان در پـانزده سـالگي، فرهنـگ و فرهيختگـيِ كامـل را در خـود جم ـ            . 9

ار تا ده سالگي در دانش و  و خورشيد شاه در سمك عي     ) 13ص  : 1382كارنامه اردشير بابكان،      :رك(
: 1385ارجـاني،   (» با هر فاضلي گوي در ميدان افكندي از همه افزون آمدي          «شود كه     ادب چنان مي  

 ).9ص / 1
 است ولي نگارنده بـا بررسـيِ        كن گزارش اين باور را به سفرنامه ابن بطوطه ارجاع داده            دكتر معدن . 10

 .اي در اين باره بيابد تقريباً دقيقي كه دوبار در سراسر اين كتاب انجام داد، نتوانست اشاره
11.  

 كه چون كنگ دز در جهان جاي نيست       
  

 نون شارسـتان زان نـشان جـاي نيـست           
  

  )1601بيت / 309ص : 1369فردوسي، (
  »پر سياوشان« ذيل ماده  :1377دهخدا، : براي خواص درمانيِ گياه پر سياوش، رك. 12
13.  

ــرّ  ــاهي از فـ ــن آگـ ــممـ ــزدان دهـ   يـ
  

ــم    ــد آگهــ ــرخ بلنــ ــم از راز چــ  هــ
  

  )1617بيت / 310ص : 1369فردوسي، (
: 1369فردوسـي،  : براي ديدنِ گزارش ديگري از زبوني و تعذيب سياوش پيش از كشته شـدن، رك   . 14

  .2321-2317بيت / 361 و 360ص 
ستجوهاي نگارنده، ظاهراً نخستين بار شادروان مسكوب به هماننديِ واكنش طبيعـت            در حدوود ج  . 15

 متن و 69ص : 1370مسكوب، : توجه كرده است؛ رك  ) ع(شهادت سياوش و مسيح   / در كشته شدن  
  .حاشيه

در غرر اخبار ثعالبي هم به وزيدن باد و پراكندن گرد و خاك و تاريكيِ همه جا پس از كشته شـدن            . 16
  .139ص : 1372 ثعالبي،  : اشاره شده است؛ ركسياوش

) ق. هـ ـ370در گذشتة حدودِ (ابوريحان بيروني از ديوان الادب ابوابراهيم اسحاق بن ابراهيم فارابي    . 17
 لاعتقـادهِم   خون سياوشان ه  انَِّ العندم هو دم الاخوين و يسمي بالفارسي       «اين قول را آورده است كه       

  ).111ص : 1374بيروني، (»  سياوس بن كيكاوس المسفوحِ علي الارضِفيه انهّ ينبت منِ دمِ
  .دهد به اعتقاد مسيحيان در زمان او روي مي) ع(فرمانرواي قدس كه بردار زدن حضرت عيسي. 18
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  .231ص : 1387اسكندرنامه، : گيرند؛ رك ت اسكندر قرار ميشده است كه مورد نواخ

  :، رك)ع(براي ديدن تصويري از حضور چوپانان نزد مسيح. 20
French,Joseph Lewis. Christ in Art, Boston, L.C Page and Company, 1900, 

p.39 
كتـاب مقـدس، ص   : رك(بر روي دريـا  ) ع(عبور كيخسرو از رود جيحون با معجزة راه رفتن مسيح         . 21

زمـاني كـه بـه       -جالب اينكه در يكي از گزارشهاي نقاّلي هم سياوش        . نيز درخور مقايسه است   ) 33
  .644ص : 1381سعيدي و هاشمي، : رود؛ رك  بر روي آب دريا راه مي-آيد خواب گيو مي

 .372ص : 1368آشتياني، : اي درباره رابطه غسل تعميد با آيينهاي باززايي، رك براي اشاره. 22
  :زدة همراه كيخسرو است كه اين بيت از زبان يلانِ شگفت. 23

ــود    ــدان ش ــار خن ــن ك ــد از اي  خردمن
  

ــود      ــزدان ش ــيش ي ــسي پ ــده ك ــه زن  ك
  

  )3065بيت / 368ص : 1373فردوسي، (
اي است كه كتابي مستقل نيز به زبان آلمـاني در ايـن بـاره تـأليف شـده                     ت اين بحث به اندازه    اهمي. 24

ــ. اســت ــام و مشخّ ــين اســت ن ــاب چن  ,Kepef, H.Mithras oder Christas: صات كت
sigmaring, 1987  

 :بيتهاي مذكور  اين است. 25
  گرفتــه بــه چنــگ يكــي جــام پــر مــي

 ز بـــــــالاي او فـــــــره ايـــــــزدي
 تو گفتي كـه بـا طـوق بـر تخـت عـاج             
ــد از روي او   ــر آمـ ــوي مهـ ــي بـ  همـ

  

 اي بـوي و رنـگ       به سـر بـر زده دسـته         
ــردي   ــت بخــ ــد و رايــ ــد آمــ  پديــ

 بيجـاده تـاج    سته اسـت و بـر سـر ز        نش
 همــي زيــب تــاج آمــد از مــوي او    

  

  )59-55بيت / 423ص : 1369فردوسي، (
عبارتي از التنبيه و الاشراف آورده شده       ) بخش سياوش (حماسيِ ايران    -در كتاب فرهنگ اساطيري   . 26

رعابـديني  مي: رك(كه در آن سياوش هم از جملة كساني است كه در پايان جهان ظهور خواهند كرد  
را ) ع(هماننديِ سـياوش و مـسيح      و بر اين اساس بايد يكي از وجوهِ       ) 124ص  : 1386و صديقيان،   

انتظار بازگشت و نقش رستاخيز دانست و شايد بر مقاله حاضر هم اين ايراد گرفته شـود كـه چـرا                     
شـود   يتوضيح يادآوري م/ در پاسخ. نياورده است ) ع(اين مورد را جزو مشتركات سياوش و مسيح         
نه ) 101ص  : 1365مسعودي،  : رك(است  » سيشاوش«كه نامي كه در متن كتاب مسعودي ذكر شده          

اسـت كـه در سـنّت       » سوشـيانس «و اين به احتمالِ نزديـك بـه يقـين، تحريفـي از واژه               » سياوش«
نيـز كـه بـاز از نقـش       » ورجاونـد بهرام  «در همان جا نام     . مزديسني نقش آخرالزماني خواهد داشت    

  .آمده است» هماوندبهرام «ف  روايات ايراني است به صورت محررستاخيزيِورزان 
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